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  هاي فرهنگی هویت ایرانیان هاي آن در لایه بررسی شکاف و زمینه
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  چكيده

ممکن است ماهیت اصلی خود را از دسـت  ، گیرد و به مرور تحت تأثیر سه شکاف عمده قرار می، هویت فرهنگی ایرانیان

تحلیـل هـر   ، و شکاف موقعیتی. هدف این پـژوهش بدهد. این سه شکاف عبارتند از: شکاف ایدئولوژیکی، شکاف رفتاري 

دو عامـل  کـه  دهد  شود. نتایج پژوهش نشان می ها می ب این شکافموجهایی است که  ها و بیان زمینه یک از این شکاف

کنـد و   شکاف ایدئولوژیکی در هویت فرهنگـی را فـراهم مـی    ۀهاي متفاوت از آنها، زمین چندگانگی منابع هویتی و قرائت

زدگی، ترویج فسـاد،   گرایی، سیاست هاي کاذب، دنیاطلبی، کمیت اندیشی گري و مصلحت گرایی، اباحه مچون فرمعواملی ه

دو عـاملی  ، همچنین مدرنیته و جهانی شـدن  .کنند هاي شکاف رفتاري در هویت فرهنگی را ایجاد می اغواگري و... زمینه

  نبال خواهند داشت.هاي شکاف موقعیتی در هویت فرهنگی را به د هستند که زمینه

  شکاف، هویت فرهنگی، ایدئولوژي، مدرنیته، جهانی شدن. ها: کلیدواژه
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  مقدمه

هویت فرهنگی، واقعیتی است که در ژرفاي روح و جان ملت و قوم ریشه دوانده و از چنان ثبـاتی  

 -خوي مردم یا طبیعت ثـانوي آنـان شـده اسـت. پیشـینه تـاریخی       و برخوردار است که گویی خلق

هاي  نظیر از انباشت اي بی رسد که داراي مجموعه نی هویت فرهنگی ایرانیان، به هزاران سال میتمد

گوناگون تجربی است. این هویت فرهنگی، در طول تاریخ با توجه به فراز و فرودهـایی خـود، در   

مواقع حساس و بحرانی خود را نشان داده است. درست در مواقـع بحـران فرهنگـی، ایـن هویـت      

  یی کرده است.خودنما

 ـدانشـگاه ا  یشناس ـ عضـو گـروه جامعـه    ویـل  فریـدریک بندي  با الهام از تقسیم ،در این تحقیق  یالتی

هـا را بـه    شـکاف ، پردازیم. او در تحلیل خـود  ها در هویت فرهنگی ایرانیان می به تحلیل شکاف، انایزیلوئ

هاي موقعیتی. هـر چنـد    کافهاي رفتاري و ش هاي ایدئولوژیکی، شکاف شکاف :کند سه دسته تقسیم می

هـاي هویـت    تـوان شـکاف   امـا مـی  ، کند هاي سیاسی تبیین می بندي را متناظر با رویکرد ایشان این تقسیم

  فرهنگی را نیز بر اساس این الگو تحلیل کرد.

با توجه به اینکه هویت فرهنگی ایرانیان در طول تاریخ از سه منبع ایرانیت، اسـلامیت   ،در بخش اول

هـا نـاظر بـه     ایـن شـکاف   .شـود  هاي ایدئولوژیکی پرداخته می به شکاف ،برخوردار بوده استو غربیت 

چندگانگی منابع هـویتی، داشـتن   ، بینی و باورها است. علاوه بر این یعنی جهان، فرهنگی ۀترین لای عمیق

  کند. هاي ایدئولوژیکی را تقویت می هاي متفاوت از این منابع نیز، شکاف قرائت

، دهـد  یعنی رفتارهـا و نمادهـا رخ مـی   ، هاي رویین فرهنگ هایی که در لایه به شکاف، در بخش دوم

بـه مـوارد   ، شـوند  بیان می» هاي رفتاري شکاف«که در این مقاله با عنوان ، ها شود. در این شکاف اشاره می

  شود. پرداخته می، نها و بیشتر ناظر به رفتار مسئولا ساز شکاف زمینه

بلکـه در اثـر تعامـل بـا محـیط و      ، ایی که نه ایدئولوژیکی هستند و نـه رفتـاري  ه در پایان نیز شکاف

در ، که مـوقعیتی و اقتضـایی هسـتند   ، ها گیرند. این شکاف مورد بررسی قرار می، شوند اطراف پدیدار می

اعـم از  ، هـاي مختلـف فرهنگـی    ممکـن اسـت در لایـه   ، مواجهه هویت ایرانی با مدرنیته و جهانی شدن

  نمایان شود و به تدریج بحران هویت را در پی داشته باشد.، نیادي یا نمادینهاي ب لایه

هـاي سـه شـکاف     هاي فرهنگی هویت ایرانیان، ناشی از زمینه بنابراین، وجود شکاف در لایه

رو، براي حفظ و تقویت هویت فرهنگی ایرانیـان   شود. ازاین ایدئولوژیکی، رفتاري و موقعیتی می

هـاي بـروز شـکاف را     گذاري صحیح فرهنگی، باید زمینه کاف، و سیاستو جلوگیري از بروز ش
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گیـرد،   هایی که علیه فرهنگ ما صورت می بررسی کرد تا به این طریق، از بحران هویت و هجمه

ریزي درست است که ناظر به جلـوگیري از   گذاري و برنامه مصون ماند. این امر در گرو سیاست

  باشد. هاي ممکن می وقوع شکاف

  شينهپي

هیچ منبعی به صورت مستقیم و مستقل به این موضوع نپرداختـه   ،بر اساس تتبع در موضوع این پژوهش

بـه اقتضـاي   ، توان از مباحث مطرح شده در منابعی کـه در ایـن موضـوع قـرار دارنـد      هر چند می. است

دسـته اول،   :ردتوان به دو دسـته تقسـیم ک ـ   موضوع و تناسب بحث استفاده کرد. پیشینه این تحقیق را می

تحقیقـاتی کـه بـه    ، دسـته دوم  .هایی که در خصوص هویت و فرهنگ ایرانیان انجام گرفته است پژوهش

  .شناسی فرهنگی ایران تدوین و ارائه شده است صورت آسیب

هاي فراوانی صورت گرفته که تبیین همـه آنهـا خـارج از مجـال ایـن پـژوهش        تلاش، در دسته اول

 افـروغ شـود:   اشـاره مـی  ، چند نمونه که تناسب بیشتري بـا موضـوع بحـث دارد   فقط به ، در اینجا .است

 ـدادن مباحث هو الف) با مرجع قرار 1387(  ـیت ای خـاص و نسـبتاً    یف ـیو تعر یو حقـوق فرهنگ ـ  یران

ت یریدر عرصـه فرهنـگ، مفهـوم مـد     یمهـم و اساس ـ  يهـا  د به پرسشنک میاز فرهنگ، تلاش  یفلسف

 کچوئیـان . دهـد پاسخ  یفرهنگ يها چالش، و در مجموع یتیبحران هوبا  یتیتفاوت شکاف هو، یفرهنگ

در رابطـه بـا نسـبت     یق ـیعم يهـا  نشیبد تا نک میتلاش ، هویتی ایران هاي تطورات گفتماندر ، )1384(

و  یفرهنگ ـ يها انیشناخت جر يبرا یقیکارآمد، سازگار و دق يالگوو با جهان مابعد تجدد ، ران اکنونیا

دارد بـا   یسـع ، یاسلام - یرانیت ایهو یبازشناسدر ، )1356( شریعتیارائه کند. ران یا یتیهو يها گفتمان

نـه بـا   ، یخین دو را برخلاف باور تـار یرا بازشناسد و ا »مذهب«و  »ملیت«دو مفهوم ، یعلمروشی ه ئارا

 ـ ، یت را نـه نژادپرسـت  ی ـساز جامعه عنـوان کنـد و مل   یبلکه هر دو را متعال، گر متناقضیکدی  یوعبلکـه ن

بـه   یاجتمـاع  یمـانع از خودبـاختگ  . موضوعی که کند یخ و فرهنگ طرح میاز تار یاجتماع یخودآگاه

ت را ی ـملوي گـردد.   یآن ملـت م ـ  یخیتار يها شهیر يسپار یبه فراموش، تیو در نها یر ملیغ يالگوها

  .عه استآن جام یو مل یکند که برخاسته از فطرت انسان یعنوان م یقتیو مذهب را حق ،تیعک واقی

بـه فراینـد   ، از هویـت  یپـس از ارائـه تعریف ـ  ، در هویت ملـی و هویـت فرهنگـی   ، )1370( ستاري

بلکـه هویـت امـت    ، نه هویـت ملـی  ، انسان اللهی خلیفۀهویت را به سبب وي  .پردازد میآن گیري  شکل

هـاي   هدر هویت فرهنگی ایرانیان از رویکـردي نظـري تـا مؤلف ـ   ، )1389( روحانیو  آشناکند.  مطرح می
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با نگاه توصیفی و تجویزي به هویت فرهنگی ایرانیان، آن را متأثر از سه منبـع ایرانـی، اسـلامی و    ، بنیادي

هاي همچون زبان، دیانت، نظام اجتماعی، تاریخ و حافظـه فرهنگـی و    مؤلفه، بر اساس آن. دانند غربی می

در بازتـاب  ، )1386( کریمـی . آورنـد  جغرافیاي فرهنگی را جزو هویت فرهنگی ایرانیان به حسـاب مـی  

هاي فرهنگـی در   هاي عصر صفوي و قاجاري، با تأکید بر نقش مؤلفه در سفرنامه، هویت فرهنگی ایرانیان

در مکتوبـات خـود از آن بـه    ، نویسـان ایـن دوره   پردازد که سفرنامه هایی می تکوین هویت ملی، به مؤلفه

مـداري،   توان به مداراي دینی، دین می، از آن جمله. اند هیاد کرد» ایرانیان هاي هویت فرهنگی مؤلفه«عنوان 

  آموزي، مرجعیت روحانیت و غیره اشاره کرد. نوازي، علم میهمان

شناسـی فرهنگـی ایرانیـان انجـام      هاي فراوانی نیز با موضوع آسیب اما در دسته دوم، پژوهش

 صـالحی امیـري  شود.  اره میگرفته است. به تعدادي از آنها، که ارتباط بیشتري با بحث دارند، اش

کـه   ییها چالش ران ویدر ا ینظام فرهنگ يها بیآسشناسی فرهنگی در ایران،  )، در آسیب1392(

ل آن به فرصت را مورد توجـه قـرار   یا تبدیب یکاهش آس يها  حل کند، راه ید مین نظام را تهدیا

د کـه شـامل   کن ـ یم يندب بخش طبقه دهدر را  یعرصه فرهنگ يها ها و چالش بیآسدهد. وي   یم

 یشناس ـ بیآس ـ ،يگذار ، قانونيزیر و برنامه يگذار ت، هدفیری، مديگذار استی، سيحوزه نظر

 ت اسـت. ی ـو حما يگذار هیو سرما ی، نظام آموزشیاز کارکرد، چالش مرتبط با منابع انسان یناش

ى یهـا  فکالبـد شـکافى شـکا   هاي اجتماعی، بـه   و گسست )، در انقلاب اسلامی 1378( افتخاري

در ، گسست اقتصادى، سیاسى، فرهنگ عمومى و نظرى طور خاص، به چهاره بالقوه در جامعه ب

بـراي   ىیپیشنهادها سرانجام  و  در هر زمینه، اشاره خمینى استراتژى امام داخلى و جهانى و ابعاد

هـاي   )، در شکاف یا گسست نسلی در ایران امروز، شکاف1387( تاجیکدهد.  رفع آنها ارائه می

ارزشی، فرهنگی، هویتی و گفتمانی را از علـل درونـی شـکاف نسـلی و امپریالیسـم فرهنگـی و       

حل ارائه  کند. در پایان، براي هر یک راه جهانی شدن را از عوامل برونی شکاف نسلی قلمداد می

و دو نوع تفاوت و فاصله ها، به  شناختی فاصله نسل )، در بررسی جامعه1388( فولادي نماید. می

ایشـان  گسست نسلى هنجارى و گسست نسلى ارزشى. کند.  اشاره میگسست نسلى و فرهنگى 

تواند در بلندمدت براى جامعه و نسل جوان خطرآفرین باشد، گسسـت نسـلى    آنچه مىمعتقدند: 

ارزشى و فرهنگى است. اما تفاوت و گسست نسلى هنجارى امـرى طبیعـى و بـه راحتـى قابـل      

)، در بحران هویت فرهنگی ایران معاصـر، بـه نقـش و    1380( هبرير .پیشگیرى و اصلاح است

پـردازد. او معتقـد اسـت: بـا ورود      تأثیر مدرنیته در به چالش کشیدن هویت فرهنگی ایرانیان می
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مدرنیته به ایران، تمام ابعاد جامعه در تردیـد قـرار گرفـت و انسـجام و همبسـتگی، کـه قبـل از        

  پرده شده است.مدرنیته وجود داشت، به فراموشی س

  شناسي مفهوم

ان ی ـدار اشـاره دارد کـه در جر  یپا يها زات و تفاوتیبه آن دسته از تما یشناس در جامعه »شکاف«مفهوم 

اسـت. بـه    یمدرن و سنت ین صورت آن، شکاف زندگیتر یاصل. کند یبروز م یاجتماع یاسیس يها تقابل

 ـ    توان جامعه میت دیگر، عبار گرانـی قلمـداد کـرد کـه کوشـیدند       لاششناسـان کلاسـیک را نخسـتین ت

هاي اساسی را که در زندگی اجتماعی پدیده آمده بود و عمدتاً با تعبیر تعـارض، تضـاد و تقسـیم     شکاف

ترین شکل آن، شکاف میان زندگی اجتماعی مـدرن و   عامدر توضیح دهند. این شکاف ، شد از آن یاد می

تحلیل زندگی مدرن و روشن کـردن مرزهـاي   ، وبر و دورکیم، مارکسهاي  سنتی بود. هسته اصلی تلاش

آنان نه تنها وجود یک شکاف میان وضع اجتماعی مـدرن  ، تمایز آن از زندگی سنتی بود. به عبارت دیگر

کوشیدند عوامـل ایجادکننـده ایـن شـکاف را توضـیح دهنـد. در        بلکه می، دادند و ماقبل را تشخیص می

، وبـر تولیـد سـرمایه سـالارانه بـود و از نظـر       ة، شـیو مارکسر ترین تحلیل، عامل این شکاف از نظ ساده

). هرچنـد در  1380، تقسیم کار اجتماعی (بشـیریه و قاضـیان،   دورکیمفرایندهاي عقلانی شدن و از نظر 

هاي فرهنگـی   اما تحلیل شکاف ،هاي اجتماعی به صورت تفصیلی نیست مجال پرداختن به شکاف، اینجا

  اجتماعی، تحلیل نارسا است. هاي نیز بدون توجه به شکاف

  همان هویت اجتماعی است کـه بـر عضـویت مـا در فرهنـگ     » هویت فرهنگی«هویت فرهنگی: . 1

گـر چـه مـا     .تأثیر فراوانی بر ارتباط مـا در زنـدگی روزمـره دارد   ، تأکید و توجه دارد. این هویتجامعه 

از تأثیر هویت فرهنگی خـود در ارتبـاط    می ما هنگا: توان گفت معمولاً چندان از تأثیر آن آگاه نیستیم. می

یا در موقعیتی در فرهنگ خود به تعامـل بـا    و شویم که در فرهنگ دیگري قرار بگیریم با دیگران آگاه می

به تعریف ، »هویت فرهنگی«ترتیب،  ). بدین343، ص 1388ها بپردازیم (حاجیانی،  اعضاي دیگر فرهنگ

یا نظام دانـش و معنـا بـه    ، اره دارد و به عنوان چارچوب مرجعخود و تعریف شدن به وسیله دیگران اش

کنـد تـا احسـاس همنـوعی یـا       به فرد کمک مـی ، گسترده با ایجاد یک افق مفهومی کهشود  کار گرفته می

). در دیدگاه تفسـیري، نظریـه هویـت فرهنگـی ارائـه شـده       344را بپروراند (همان، ص » ما - احساس«

هایی است که در مورد هویت فرهنگی ارائه شـد. از   ، یکی از نظریه1988در سال  توماسو  کالپیرتوسط 

یک فرد، عضو گروه هویت فرهنگی اسـت کـه توانـایی خـود را در اسـتفاده از فهـم        نظر، هنگامی ماین 

۶۴     ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

بینـی و درك از تـاریخ، بـا     هاي جهـان  در پایه .کدهاي زبانی، اشکال نمادین و تفاسیر به گروه نشان دهد

گـروه  » عضو واقعـی «به عنوان ، »افراد خودي« باشد، اعمال هنجاري را انجام دهد و از نظرگروه مشترك 

). هویت فرهنگی، در واقع هویت جمعی با تأکید بـر  17، ص 1997ارزیابی و پذیرفته شده باشد (کولیر، 

 بعد فرهنگی است. بنابراین تعریف کسی که هویت فرهنگی جمعی داشته باشد، علاوه بـر عضـویت در  

شناسـد و ارزیـابی مثبـت از     هاي گروه خود و غیـر آن را مـی   ها و تفاوت جمع از آن آگاه است، شباهت

  ).345، ص 1388درون گروه دارد (حاجیانی، 

هویت فرهنگی، احساس هویت یک گروه، یا فردي است که تحت نفوذ یک فرهنگ باشد و به 

کند که تبـدیل   اي از فرهنگ را مطرح می ههاي جدید پیرامون فرهنگ، ابعاد تاز آن تعلق دارد. بحث

هاي مربوط به هویـت فرهنگـی، عمـدتاً در مطالعـات فرهنگـی و       شوند. بحث به مسائل هویتی می

هـاي مـدرن، هویـت فرهنگـی را برآمـده از عناصـر        شود. برخی تعریف نظریه اجتماعی مطرح می

گیري جنسی، عقاید دینـی و   جهتدانند که شامل مکان، جنسیت، نژاد، تاریخ، ملیت،  گوناگونی می

، هویت فرهنگی جامعه را مبتنی بر سه عامل تـاریخی،  آنتادیوپتر،  قومیت است. در تعریفی ملایم

داند. به نظر وي، غنا و تکامل هویت فرهنگی به وجود سـه عامـل در یـک     شناسی می زبانی و روان

ود، هویت یا شخصیت فرهنگـی  ملت بستگی دارد. هر گاه یکی از عوامل مذکور دچار دگرگونی ش

شود. امروزه با وجود شتاب فراینـد  » بحران هویتی«فرد دچار دگرگونی شده، ممکن است منجر به 

دارنـد، هویـت   » سـازي  جهـانی «جهانی شدن، که بسیاري از کشورهاي در حال توسعه از آن تلقـی  

عی در برابـر آثـار منفـی    فرهنگی و ناسیونالیسم مورد تأکید بیشتري قرار گرفته، و نـوعی سـپر دفـا   

  ).61، ص 1390گردد (احمدي،  جهانی شدن تلقی می

از  يا مـان و بـا مجموعـه   یا، از رفتـار، اعمـال و نمادهـا و در کـانون آن     یبا نظـام  یهر فرهنگ

 ـا .کند یدا میت پین مجموعه، هویمربوط به ا يها شید و گرایها و عقا ارزش ، یت فرهنگ ـی ـن هوی

ک ی ـکـه در دل   یراتییدا کند. تغیممکن است استحاله پ .ال استیس املاًبلکه ک، ستین یت ثابتیهو

 ـنشانه ح، فرهنگ باشد یو کانون يم محوریآن مفاه يکه به اقتضا یمادام، دهد یفرهنگ رخ م ات ی

 ـب یف ثـابت یتعر »تیهو« يست. ما برایبحران ن فعال فرهنگ است و الزاماً یو زندگ  .میکن ـ یان م ـی

مان به آنها اطـلاق  یدرون فرهنگ و ا یو کانون يم محوریبه مفاه، ر فرهنگت در هینکه هویمانند ا

 ـی؛ سـت یف ثابت نیتعارگونه  نیاما مصداق ا، است یف ثابتیف، تعرین تعریشود. ا یم ت ی ـهو یعن

. ال استیات انسان هم سیات انسان بوده و حیفرهنگ مربوط به حوزه ح .کند یدا میر پییهمواره تغ



   ۶۵ هاي فرهنگي هويت ايرانيان ن در لايههاي آ بررسي شكاف و زمينه

ن یا .ردیگ یت شکل میک هویها در درون  لانیاز سمجموعه ک یال است. یست هم یهو ،جهیدر نت

رنگ شدن آن نقاط  کم يها به معنا از حرکتمجموعه ک یاما ، ت استیات هویح يرات اقتضاییتغ

  ).1393(پارسانیا،  فرهنگ است يم محوریمفاه و

را پدیـدهاي فرهنگـی   فرهنگ: اما پیوند میان هویت و فرهنگ چنان عمیق است که اغلب هویت . 2

 ،در ترکیـب هویـت فرهنگـی    ،رو شـوند. ازایـن   دانند و براي فرهنگ، شأن مستقلی در هویت قائل می می

فرهنـگ   ،دنزیگ  از فرهنگ وجود دارد. يف متعددیباید به مقوله پیچیده فرهنگ توجه بیشتري کرد. تعار

 دانـد  ین م ـیک جامعـه مع ـ ی ـ يمـاد  يو کالاها یوه زندگیها، هنجارها، عادات، رسوم، ش را شامل ارزش

هـا، رسـوم    از باورها، ارزش نظامی « :فرهنگ به معناي وسیع آن عبارت است از ).35، ص 1386دنز، ی(گ

بندند تا خود را با جهانشان و نیز با یکـدیگر سـازگار سـازند و آن     و رفتاري که اعضاي جامعه به کار می

 ).44، ص 1375(بیتس، » دهند قال میرا از طریق آموختن از نسلی به نسل دیگر انت

 یمختلف ـ يها مؤلفه کهمعرفت مشترك  یعنیفرهنگ از: ند ها عبارت شکاف، در این پژوهشاجمالاً اما 

نش، ی ـه فکـر، ب یلا، )نیریز(ه یه اولیلا دهند. یل میمتفاوت فرهنگ را تشک يها هیها هم لا لفهؤن میدارد. ا

ه دوم، ی ـلا رنـد. یگ یه اول قرار میدر لا، ت و معرفت استیات، ذهنآنچه از سنخ اعتقاد ، باور وینیب جهان

، ییبـا ی، زي، بـد یشما نسبت به خوب يداور يها هاست، ملاك آنچه که از سنخ ارزش. هاست ه ارزشیلا

 ۀی ـه سـوم، لا ی ـلا ه اول اسـت. ی ـه دوم متـأثر از لا یکنند. لا یان میلات ما را بی. جهت تمااستو...  یزشت

 ـی، یرکلام ـیو غ یکلام ينمادها يبه معنا، ه نمادهایه چهارم، لایلا و هنجارهاست. يرفتار يالگوها  یعن

 و... اسـت  ي، معمـار ی، طراحیقیمثل هنر، موس یرکلامیغ يو نمادها ياعم از زبان کتابت و زبان گفتار

  .)25 الف، ص 1387 ،(افروغ

 ـ  هایی که مطرح می شکاف، در این تحقیق فرهنگـی اسـت. شـکاف    هـاي   همـین لایـه  ه شود نـاظر ب

ممکن است در یک جامعه و در یک زمـان واحـد، در   ؛ زیرا بندي واحدي نیست فرهنگی داراي صورت

هـاي ایـدئولوژیکی،    شـکاف مـراد   ،در ایـن تحقیـق  امـا  هاي مختلف بروز و ظهور کنـد.   اشکال و روش

  .  است هاي موقعیتی هاي رفتاري و شکاف شکاف

  هاي ايدئولوژيكي شكاف

هاست. اختلاف و تعـارض در ایـن    بینی، باورها و ارزش یدئولوژیکی مربوط به حوزه جهانهاي ا شکاف

دهـد.   هاي فرهنگ را نیـز تحـت تـأثیر قـرار مـی      ترین لایه حوزه فرهنگ است، سایر لایه که بنیادي ،لایه

۶۶     ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

. ایـن  اسـت هـاي او   بینـی  هـا و جهـان   از ترجیحـات فـرد، یعنـی ارزش   ، ناشی هاي ایدئولوژیک شکاف

هـا   ایـن موقعیـت  اعم از اینکه ممکن است با موقعیت فرد در ساخت اجتماعی متناظر نباشد،  ،یحاتترج

هـاي مـوقعیتی را    اکتسابی. مواضع ایدئولوژیک حتی در مواردي ممکن است شـکاف و یا  انتسابی باشند

تـرین   یـادي در بن ،). ایـن شـکاف  1380، به نقل از بشیریه و قاضیان، 1992الشعاع قرار دهند (ویل،  تحت

  ۀی ـلادهـد.   هـاي نمـادین را هـم تحـت تـأثیر قـرار مـی        لایهدر نتیجه،  .دهد لایه هویت فرهنگی رخ می

. دری ـگ میک تمدن و جامعه شکل یخ یتار یفرهنگ است که در ط  هین لایتر یخیو باورها، تار ینیب جهان

شوند و بخـش نسـبتاً    یمحسوب م فرهنگ زیرین يها هیکه متأثر از آن است، لا، ها ه ارزشیه و لاین لایا

هـر چنـد    .رنـد یگ یقـرار نم ـ  یمقطع ـ يهـا  در معرض تماس  ،ها این لایهدهند.  یثابت فرهنگ را شکل م

هـا و   منجـر بـه تحـول در ارزش   ، فرهنگ ینییو پا ییبالا يها هیان لایمدت شکاف مبلندممکن است در 

کـه  ، ینجـا بـه دو عامـل مهـم و اساسـی     در ا ).212- 211 الـف، ص  1387(افـروغ،   ز بشودین ینیب جهان

چنـدگانگی منـابع   : عبارتنـد از ، شـود. ایـن دو عامـل    اشاره می، ساز شکاف در هویت بنیادین است زمینه

هـاي   زمینـه شـکاف  ، هاي مختلفی که از این منـابع وجـود دارد. ایـن دو عامـل     هویت فرهنگی و قرائت

  آورد. ایدئولوژیکی را فراهم می

  تيچندگانگي منابع هوي

انـد و تحـت تـأثیر     تـاریخی را پشـت سـر گذاشـته    گوناگون هاي  ها تاکنون دوره با توجه به اینکه ایرانی

گیري هویت فرهنگی ایرانیان، توجه بـه سـه    هاي مختلف بودند در تکوین و شکل ها و اندیشه بینی جهان

انـد و از آنهـا در    دهنکته ضروري است که ایرانیان در طول تاریخ خود، سه لایـه فرهنگـی را تجربـه کـر    

  اند. سامان بخشیدن به هویت خویش سود جسته

سهم بیشـتري را در سـبد هـویتی ملـت      ،در مقایسه با موج تجدد و ایرانیت هر چند هویت اسلامی 

  ).1389ایران دارد (آشنا و روحانی، 

و غربـی مـورد    منـابع هـویتی ایرانـی، اسـلامی      لحاظهویت فرهنگی معاصر ایرانیان باید با  ،بنابراین

تـري را بـه خـود     گرچـه ایرانیـت طـول تـاریخی گسـترده     ، گانـه فـوق   لذا در منابع سه .توجه قرار گیرد

و به ویژه تشیع است که در حافظـه تـاریخی ایرانیـان جـزء رسـوبات      ، اما این اسلامیت، اختصاص داده

 ـ ، از سوي دیگر .فعال شده و عملاً به هسته سخت هویت تبدیل شده است ودن متـأثر از مـوج   معاصـر ب

هویت فرهنگی، جزء لایه سـطحی هویـت بـوده و بـه حافظـه تـاریخی و رسـوبات        ، منبع هویت غربی



   ۶۷ هاي فرهنگي هويت ايرانيان ن در لايههاي آ بررسي شكاف و زمينه

 ـ     167سخت فرهنگی ایرانیان نپیوسته اسـت (همـان، ص    فرهنگـی،   ۀ). البتـه گـاهی میـان ایـن سـه لای

اعی سیاسـی  هـاي فرهنگـی، بـا شـرایط اجتم ـ     تعارضاتی نیز رخ داده است؛ چرا که هر یک از این لایـه 

هـا غالـب شـده، دو لایـه دیگـر را       یکـی از ایـن لایـه   ، که در هر عصـر  اي گونه به .خاصی متناسب است

. فرهنـگ  2. فرهنگ ایـران باسـتان؛   1عبارتند از: ، الشعاع خود قرار داده است. این سه لایه فرهنگی تحت

نابع هویتی هم سویی و سـازواري  ). چنانچه میان م1380. مدرنیته یا فرهنگ غربی... (اشرفی، 3 اسلامی؛ 

 ـآ میگیري هویت اختلالاتی پدید  وجود نداشته باشد، در شکل گونـه   د. مقصـود ایـن نیسـت کـه هـیچ     ی

بایسـت نـوعی همـاهنگی حاصـل      می، یند آنهاامغایرتی میان این منابع نباید وجود داشته باشد، بلکه از بر

  ).209، ص 1389شود (زهیري، 

بع هویت سرزمینی و تاریخی است. اسلام، یـک منبـع هویـت معنـوي،     ایران و ایرانیت، یک من

سیاسـی اسـت. لیبرالیسـم غـرب، منبعـی فلسـفی بـا         -بینی وسـیع اجتمـاعی   اعتقادي و یک جهان

که ایرانیت و ایران، به منزلۀ یک منبع ملـی و    کاربردهاي اقتصادي، سیاسی و فرهنگی است. زمانی

شود، همیشـه بـا اسـلامیت و مسـلمان بـودن       سی تعریف میناسیونالیستی و معطوف به قدرت سیا

هماهنگی ندارد؛ زیرا اسلام خود یک منبع هویت سیاسی است. واحـد و دامنـه عملکـرد ایرانیـت،     

تواند صرفاً به این محدوده کفایت  که یک مسلمان نمی محیط جغرافیایی کشور ایران است. درحالی

تـر از جغرافیـاي یـک قـوم و ملـت       وسـیع  کر اسلامی کند و اهداف خود را در آن تعریف کند. تف

گیـرد. بنـابراین، وقتـی     را دربر می هاي مسلمان و به عبارتی، امت اسلامی  خاص است و همۀ ملت

کنند، ضرورتاً مکمل یکدیگر نیستند و متـون فلسـفی و فکـري     ایران و اسلام جنبه سیاسی پیدا می

ت که به وضوح تعارضات راه ایرانی و راه اسـلامی،  یک قرن اخیر ایران نیز شاهدي بر این مدعاس

). خـود همـین   44-43، ص 1383القلـم،   کننده است (سـریع  هاي کلان کشور تعیین گیري در جهت 

  هاي زیرین فرهنگی باشد. ساز شکاف در لایه مسئله ممکن است زمینه

و هویت ایرانی و اسـلامی، بـه   کاملاً آشکار است که بین د ، اما با مراجعه به تاریخ ایران دوره اسلامی

مربـوط بـه   ، هـاي شـعوبیه بـه طـور عمـده      منشأ نهضت .جز در چند مورد، شکاف چندانی وجود ندارد

، کننـد تفسـیري دیگـر    اگر چه برخی تلاش می .منازعه میان ایرانیان با حاکمان دولت خلافت بوده است

  شـکاف میـان دو بعـد ایرانـی و اسـلامی     ، درس ـ مبنی بر ستیز میان ایران و اسلام ارائه دهند. به نظر مـی 

در تقابل با یکـدیگر قـرار گیرنـد.    ، هاي حاصل از این منابع هویتی شود که ارزش هویت، زمانی فعال می

هـاي   بـه شـکاف  ، نکه منابع هویتی، محوري براي تجمع منافع سیاسـی باشـند  ایجاي ه در این صورت، ب

۶۸     ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

نیـز شـکاف    از انقلاب اسـلامی  ، پس رسد . به نظر می)211، ص 1389رسانند (زهیري،  هویتی یاري می

در ، هـاي دیگـر   بین ایرانیت و اسلامیت در سطح کلی خود را نمایـان کـرده اسـت و همچـون گفتمـان     

پیرامـون   ،»گفتمـان اسـلامیت  «معرض دگرگونی و صیرورت شکلی و ماهوي و تکثر درونی بوده است. 

بـا عنـوان پاسـداري از دولـت ملـی مطـرح شـد         ،»یرانیـت گفتمـان ا «سامان یافت و   هاي اسلامی  آرمان

  ).190، ص 1384(تاجیک، 

هویـت   تجربه تاریخی نشان داده است که شکاف عمیقی میان دو لایه ایرانی و اسـلامی  حال، به هر 

به فعال شدن اختلافات میـان ایـن دو لایـه    ، منجر هاي سیاسی هاي محیط ایجاد نشده و تنها برخی کنش

زمانی آغاز شد که وارد عرصه تمدن جدید شـدیم و رقابـت   ، اف در منابع هویتی ایرانیانده است. شکش

، اصلی میان اسلام و لیبرالیسم، ماهیت اصلی ماتریس بحـران هویـت ایرانـی را شـکل داد. از یـک سـو      

فلسـفی   - هر دو داراي منظومه فکـري ، از سوي دیگر .فضاهاي مشترك میان این دو بسیار محدود است

هاي سیاسی، اقتصادي و اجتماعی متفـاوتی دارنـد. پـس     ند و براي اداره حیات بشري، نظامهست یمستقل

 نـه ایرانیـت و اسـلامیت   ، اسـت  تقابل میان تفکـر لیبرالیسـتی و تفکـر اسـلامی     ، بحران هویت در ایران

  ).212، ص 1389(زهیري، 

اي ایـدئولوژیکی شـود. هـر    ه تواند موجب شکاف بنابراین، چندگانگی منابع هویتی ایرانیان، می

هـاي فرهنگـی و دینـی،     بودن، بـه خـاطر مشـابهت     چند این چندگانگی بین ایرانی بودن و اسلامی

ها تلاش کردنـد تـا بـین     هاي عمیقی ایجاد نکرده است، اما با استقرار حکومت دینی، برخی شکاف

تقابل تبـدیل کننـد. همـین     ایرانیت و اسلامیت دوگانگی ایجاد کنند و آن دو را از حالت تعامل، به

هـایی   تـرین تقابـل   هایی در این خصوص در جامعه پدیدار شود. مهم ها موجب شد تا شکاف تلاش

 -ایرانیـت، تقابـل ملیـت    –توان در درون جامعه مشاهده کرد، عبارتنـد از: تقابـل اسـلامیت     که می

 ـ  خرده – محلی و تقابل فرهنگ رسمی -قومیت، تقابل زبان رسمی هـا در درون   ن تقابـل فرهنـگ، ای

اجتماعی جامعه ایرانی وجود دارند، اما تا زمانی کـه بـه عرصـه عمـل و کـنش       –ساختار فرهنگی 

ها به  زا نخواهند بود. اما وقتی به کنش اجتماعی تبدیل شوند و تقابل اجتماعی کشیده نشوند، بحران

هـویتی دارنـد و بـا عنـوان     هایی کـه منشـأ    زا خواهند بود. بحران سطح جامعه کشیده شوند، بحران

). اما آنچه بیشـتر در تقابـل بـا    68، ص 1388شوند (درخشه و جعفرپور،  بحران هویت شناخته می

کند، تقابل سـنت   بینی ایجاد می هویت فرهنگی ایرانیان بوده و شکاف عمیقی در ایدئولوژي و جهان

  شود. هاي موقعیتی تبیین می با مدرنیته است که در بخش شکاف



   ۶۹ هاي فرهنگي هويت ايرانيان ن در لايههاي آ بررسي شكاف و زمينه

  هاي مختلف از منابع هويتي قرائت

در تفسیر و برداشت نیز از یـک   ،که خود موجب شکاف ایدئولوژیکی است، چندگانه بودن منابع هویتی

هـاي   شـود شـکاف در لایـه    ب مـی موج ـهاي متفاوت،  ها و قرائت همین برداشت .نظر برخوردار نیستند

یعنی قرار گـرفتن در  ، سلامیت و غربیتهاي متفاوت از ایرانیت، ا زیرین هویتی دو چندان شود؛ برداشت

  دهد. هاي متعارض، که خود بسترهاي شکاف هویتی را شکل می تقاطع ارزش

شود که بستر و زمینه تضارب آراء به وجـود   هاي گوناگون زمانی موجب ایجاد شکاف می این قرائت

یـزي جـز حـذف    بینـی، چ  بینی خـود را نمایـان کنـد. نتیجـه شـکاف در جهـان       نیاید و شکاف در جهان

هـاي متفـاوت از منـابع هـویتی، اسـلامیت،       هاي دیگر نخواهد بود. به عبارت دیگـر، خـوانش   بینی جهان

ایرانیت و غربیت، نیز بسترساز شکاف خواهد بود. اینکه هویت ایرانی چیسـت؟ هویـت اسـلامی کـدام     

انـد مـورد تضـارب    تو است؟ و اساساً آیا غرب داراي منظومه فکري و فلسفی مستقل هست، یا نه؟ مـی 

بینـی هـر یـک کـاري      آراء قرار گیرد. در نتیجه، شکاف ایجاد نشود؛ چون مباحث فرعی است، به جهـان 

هاي متفاوت داشته باشـد، ممکـن اسـت     بینی اسلامی، ایرانی و غربی قرائت ندارد. اما اگر کسی در جهان

هـاي متفـاوت    گر بخواهـد قرائـت  ترین لایۀ فرهنگ ا بسترساز شکاف ایدئولوژیکی باشد؛ چرا که بنیادي

  شوند. هاي روئین فرهنگ نیز دچار شکاف می داشته باشد، لایه

هاي گوناگون از منابع هویتی، موجب شـده هـم در مسـائل نظـري دچـار چـالش        بنابراین، قرائت

هاي نظري و نارسایی مفـاهیم   شویم و هم در ارائه الگوي عملیاتی مطلوب ناتوان باشیم. همین چالش

ام دیـن و عـدم شـناخت کـافی از قلمـرو دیـن و انتظـارات دینـی، جامعـه ایرانـی را بـه سـوي             به ن

  ).217، ص 1389هاي فرهنگی و هویتی سوق داده است (زهیري،  بست بن

هـاي   ها و تدوین قواعد و قوانین مبتنی بـر آنهـا، زمـانی کـه تفاسـیر و قرائـت       استخراج ارزش

کنـد. بـه    ارد، خطوط گسست در جامعه را ترسـیم مـی  مختلفی از ارزش، هنجار و فرهنگ وجود د

هـاي   هاي متعارض در میـان نخبگـان و کـارگزاران، منجـر بـه توزیـع ارزش       عبارت دیگر، گفتمان

هـاي مختلـف از آنهـا،     ). نتیجه چندگانگی منابع هویتی و قرائت207شود (همان، ص  متعارض می

هـا، فقـدان مبـانی     دارد. از جمله آسیب هایی است که در حوزه نظري و ایدئولوژیکی وجود شکاف

نظري فرهنگی در کشور است. اساساً فرهنگ نیازمند تئوري و مبـانی نظـري اسـت. بـراي توسـعه      

هاي نظري متناسب بـا محـیط فرهنگـی اسـتناد کـرد.       فرهنگی مناسب در کشور، باید به چارچوب

شـور، موجـب شـده اسـت کـه      ها و راهبردهاي فرهنگی متناسب با مقتضیات کنونی ک فقدان آموزه

۷۰     ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

نتوان در عرصه نظري به تولید نظریه و چارچوب نظري پرداخت، و این خود، سبب بـروز نـازایی   

هاي کـلان، در راسـتاي توسـعه فرهنگـی      هاي تفکر فرهنگی و عرصه سیاستگذاري نظري در حوزه

اي دهـد کـه راهبرده ـ   ). هر مـدیر جدیـد تـرجیح مـی    89، ص 1392کشور است (صالحی امیري، 

فرهنگی جدیدي را دوباره تدوین و تصویب کنـد. ایـن نگـاه، فرهنـگ را دچـار نـوعی ضـعف و        

  کند. هاي عمیق هویتی و فرهنگی را فراهم می کند و زمینه شکاف انعطاف می

  هاي رفتاري شكاف

 يهـا  ان افـراد و گـروه  ی ـدر م یاس ـیو س یرفتار اجتماع يدر الگو يانگر ناسازگاریب ،يرفتار يها شکاف

آن  ،»هـاي رفتـاري   شکاف«منظور از ، ). در این پژوهش1380(بشیریه و قاضیان،  ستا یتلف اجتماعمخ

مـردم بـا دیـدن     .سـازگاري نـدارد    بینی حاکم و رسمی دسته از رفتارهایی است که با ایدئولوژي و جهان

تبـدیل بـه   بـه مـرور   ، همـین امـر   .شـوند  دچار تردید می، هاي مختلف فرهنگی چنین رفتارهایی در لایه

کنـد.   هاي اجتماعی ایجاد مـی  اعتمادي و بدبینی را در لایه این شکاف نوعی احساس بی .شود شکاف می

یکــی از مســائل اساســی ، مســئله دوگــانگی در رفتــار و کــردار مســئولان و باورهــا و رفتارهــاي آنهــا 

در میان آحاد ملـت  موجب انزجار فرهنگی ، بوده است که تداوم آن  آفرین پس از انقلاب اسلامی چالش

  ).169، ص 1392شود (صالحی امیري،  می

هاي فرهنگی جامعه ایران، عدم انطبـاق میـان اظهـارات، باورهـا و رفتارهـاي       یکی از چالش

هـاي خـود را مبتنـی بـر      مسئولان فرهنگی است. به عبارت دیگر، ازآنجاکـه دولـت منبـع ارزش   

هـاي دینـی نیـز مـورد      چـالش شـود، ارزش   هاي دینی ساخته است، چنانچه رفتار او دچار آموزه

دهـد   گیرد. در این صورت، علاوه بر کاهش مشروعیت، بحران هویت نیز رخ مـی  تهدید قرار می

هایی کـه موجبـات شـکاف در     ). در اینجا، به برخی از رفتارها و زمینه225، ص 1389(زهیري، 

  شود. کنند، اشاره می هویت فرهنگی را فراهم می

  هاي مادي ارزشاولويت دادن به 

بـه دیگـر سـخن،     .بوده اسـت » ارزش مدار«اي  جامعه ایران در طول حیات تاریخی خود، همواره جامعه

 ،ترین عوامل تعریف کننـده  در اشکال گوناگون آن، همواره به مثابه یکی از بنیادي »ارزش«اي به نام  مقوله

ده است. ایرانیان در عصر مـدرن نیـز   کننده هویت در جامعه ایران محسوب ش دهنده و نیز تخریب سامان



   ۷۱ هاي فرهنگي هويت ايرانيان ن در لايههاي آ بررسي شكاف و زمينه

هاي دینی، هویت جمعی خـود را   انقلاب کردند. در عصر سکولاریسم، بر مبناي ارزش »ها ارزش«به نام 

جامعـه آرمـانی خـود را در پرتـو اسـتقرار      . هـا نگریسـتند   بازتعریف کردند و به همه چیز از منظر ارزش

هـاي متفـاوت    جامعه خود را در گرو نقش» ید و فرصتتهد«و » ثبات و تغییر« ها ترسیم کردند و ارزش

  ).1390سیانی،  ها قرار دادند (تابش و قاسمی ارزش

 هـاي سـنتی   ها در جامعه کنونی ایران، نشان از نوعی گذار از ارزش مایه تغییر ارزش اما سویه و درون

بـر وفـاق، همیـاري و    هاي نـاظر   از ارزش ،هاي دنیوي هاي دینی به ارزش از ارزش ،هاي مدرن به ارزش

از ، گرایـی  زیستی به تجمل از ساده ،هاي ناظر بر فردگرایی، خودجویی و سودجویی دوستی، به ارزش نوع

زمانی که رفاه و سـعادت   گرایی و... دارد (همان). ستیزي به غرب از غرب، مداري گریزي به قدرت قدرت

شـد کـه چـرا نظـام سیاسـی در فرهنـگ       این پرسش مطرح ، با نوسازي دولت اولویت یافت، این دنیایی

 .هاي مـادي تکیـه دارد   اما در عمل به ارزش، گوید هاي معنوي سخن می از اصالت ارزش، تجویزي خود

مجموعه مدیران اجرایـی بـه ارائـه گـزارش عملکـرد       ، براي نمونه، زمانی که در سالگرد انقلاب اسلامی

ایی چون افزایش تعداد تلفن، میزان توزیع بـرق  ه ها معطوف است به کمیت این گزارش. پردازند خود می

آمـوزان و   ها، تأسـیس کارخانجـات، بنـاي مـدارس و افـزایش تعـداد دانـش        در روستاها، آسفالت جاده

که معمولاً در ایـران بـه عنـوان    ، ). گسترش مفرط رفاه232، ص 1389(زهیري، باشد  میدانشجویان و... 

از ، بینـی مـدرن   در کنار تقویـت جهـان  ، گیرد استفاده قرار می هاي اجتماعی مورد تسکین دهنده نارضایتی

نتیجـه ایـن   است. ب عدم ایجاد یک نظام اخلاقی فراگیرشده موجها  هاي آموزشی و رسانه طریق سیستم

هاي فرهنگی شده است. گسترش رفاه و جابجایی تولیـد بـا    بسترسازي شکاف در لایه، موجب ها تلاش

، که بـه مـرور زمـان   این امر، زندگی اقتصادي مردم پدید آورده است.  داري در یک تحول ریشه، مصرف

  ممکن است تغییر هویت فرهنگی را به دنبال داشته باشد.

  ترويج فساد در جامعه

هاي دینی مبتنی است، و در عین حال، به فساد آلوده است، نوعی تنـاقض   اي که بر ارزش در جامعه

شود. همچون فرد مذهبی کـه   نی فکري و مذهبی جامعه میآید و سبب از بین رفتن مبا به وجود می

شـود،   به هنگام گناه، و تکرار آن، از لحاظ اعتقادي آسیب دیده، به مرور نه تنها از دین دورتـر مـی  

دهـد و گرفتـار ناهنجـاري در ابعـاد      بلکه آرامش و ثبات شخصی و فردي خود را هم از دست مـی 

  ).462، ص 1385شود (جعفریان،  گوناگون زندگی خود می

۷۲     ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

گرایانه،  هاي مادي متکی بر ارزش هعمها، هنجارها، عقاید و باورهاي حاکم بر جا اگر ارزش

گرایانـه باشـد و سـاختارهاي اجتمـاعی از انسـجام و کارکردهـاي لازم        فردگرایانه و مصـرف 

شـده و منجـر بـه    ناکارآمدي و ضـعف نظـام فرهنگـی و اجتمـاعی     موجب برخوردار نباشند، 

. تـرویج فسـاد در جامعـه،    هـاي اجتمـاع خواهـد بـود     ي فساد در همه سطوح و لایهگیر شکل

کند؛ چرا که همین ترویج مصداق دوگانگی نظر و عمـل   هاي شکاف هویتی را فراهم می زمینه

هاي اسـلامی را دارد و از   سو، حاکمیت داعیه کرامت انسانی و پایبندي به ارزش است؛ از یک

  شود. این دوگانگی بـه مـرور،   ویج بدحجابی و مدگرایی و... میسوي دیگر، در کف جامعه تر

دهـد، در نتیجـه شـکاف     عناصر ثابت و بنیادین هویت فرهنگی جامعه را تحت تأثیر قرار مـی 

  آید. هویتی پدید می

  دنياطلبي

در جامعه دینی، توجه مردم، به سبک زندگی مسئولان معطوف است و بـه نـوعی آنهـا را بـه عنـوان      

دانند. زمانی اگر مسئولان دنبال منافع دنیوي و شخصی خود باشند، به مرور  دگی خویش میالگوي زن

شود. این مسئله در طول تاریخ نیـز بـه اثبـات رسـیده      نگرش آنان متزلزل شده، و تبدیل به شکاف می

ند شـد  بینند، باز گرفتـار تنـاقض مـی    است. طبعاً مردمان فقیر وقتی زندگی اشرافی حاکمان خود را می

اي از رفتارهایی است که ممکن است شکاف هویتی به دنبـال داشـته    (همان). دنیاطلبی مسئولان نمونه

سـو،   شـود. مسـئولان از یـک    باشد؛ چرا که در اینجا نیز دوگانگی بین نظر و عمل مسئولان دیـده مـی  

و  کننـد و از سـوي دیگـر، خـود غـرق در زنـدگی تجملاتـی        تشویق به زندگی زاهدانه و علوي مـی 

کننـدة ایـن رفتـار هـم دچـار تردیـد        اند. این رفتار بیانگر شکاف رفتاري است. مشاهده دنیاطلبی شده

 گیرد. هاي بنیادین هویت دینی فاصله می شود و به مرور، از لایه می

  گري گرايي و اباحه مصلحت

دینـدار را تهدیـد   هاي دینـی اسـت کـه جامعـه      ها و ارزش مبالاتی در برابر آموزه گري به معناي بی اباحه

به ویژه پس از پیـروزي انقـلاب   ، هاي مستمر دین ستیزان تلاشدلیل در جامعه ما به ، کند. این پدیده می

هـاي دینـی و    زمینه شـکاف بـین ارزش   ،با کمک ابزارهاي نوین ارتباطی در حال گسترش بوده ، اسلامی

  آورد. ین مردم پدید میاعتمادي را در ب کند و نوعی بی رفتارهاي اجتماعی را فراهم می
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، جـایی  و سیاست براي فرهنگ تعیین تکلیف کندحاکم باشد  ییگرا اباحه و ییگرا که مصلحت زمانی

 ـ. بنیادین دینـی در جامعـه نخواهـد بـود    اصول اصیل و فرهنگ براي  دسـتگاه   ش از آنکـه فرهنـگ و  یپ

 دهنـد.  یبه فرهنگ خط و ربط مون ما یاسیس ،ربط بدهند است خط ویبه س ،شه مایان اندیو متول یفرهنگ

). 59الــف، ص  1387هــاي کــاذب آفــت فرهنــگ اســت (افــروغ،   اندیشــی پراگماتیســم و مصــلحت

مردم با مشاهده چنـین   .نداردمناسبی ن انعکاس گري در رفتار مسئولا هاي کاذب و اباحه اندیشی مصلحت

  کند. نگی هویتشان شکاف ایجاد میهاي فره در لایه، این امر به مرور .شوند دچار تردید می، رفتارهایی

  گرايي فرم

باید احساس خطر کـرد؛ چـرا کـه    ، ارزشی باشد يمحتواهم باشد اما فاقد گرایی در جامعه م که فرم زمانی

نتایج غیرقابل جبرانـی بـه دنبـال     ،هاي فرهنگی شده گرایی موجب شکاف در لایه در طول تاریخ این فرم

خود را خلیفه مسلمین قلمداد کردند و مردم هم به ظـاهر  ، گرایی فرمبا تکیه بر همین برخی داشته است. 

، گرایـی صـرف، بـدون توجـه بـه محتـوا       فرم، آنها فریب خوردند و بر امامان خویش شوریدند. بنابراین

  ن نظام باید مراقب این رفتار باشند.کند و مسئولا شکاف بزرگی ایجاد می

هاي زیـرین فرهنـگ از جملـه     نی و فلسفی، تناسبی با لایهالامر و در یک نگاه ذه باید در نفس »فرم«

بینـی نیسـت. گـاهی     اما وزن فرم همتـراز بـا وزن جهـان   ، بیانگر محتواست ،»فرم«بینی داشته باشد.  جهان

گویی این فرم بـه تـدریج محتـواي     ؛کند شود که انسان احساس خطر می شکاف بین اینها آنچنان زیاد می

سـاز فاصـله بـین فـرم و      ینجاست که باید احساس خطر کرد و عوامل زمینـه ا. کند خودش را تحمیل می

جـه  ینت سم غالـب شـود،  یفرمال و ییگرا جا شکل هر). 169الف، ص  1387محتوا را بررسی کرد (افروغ، 

 ممکـن اسـت نسـبت بـه علـم و     ، ییگرا ن شکلیا است. یزدگ عوام و ينگر یسطح ،يقشرگر یآن نوع

گرایـی و   ). همـین شـکل  248(همـان، ص   ارتباط هستند هم در ن دو بایا .نیا نسبت به دی، غرب باشد

کـه کـل معرفـت بشـري را بـه معرفـت       کنیم  مشاهده میگرایی را در دانشگاه به شکل پوزیتیویسم  قالب

عقلـی و حتـی از مبـانی متـافیزیکی     ، اشراقی ،وحیانی، از معرفت شهودي .دهد حسی و تجربی تقلیل می

زدگـی،   گـري، عـوام   نگري، قشري در جامعه هم شاهد سطحی، شود. به تبع آن می علوم تجربی هم غافل

 یعنی به جاي اینکه روح روابط اجتمـاعی بـراي  ؛ گرایی اجتماعی هستیم گرایی و حتی گاهی سنت خرافه

باید جامعه را به معناگرایی، محتواگرایی، تأمل، تفکر و تعقـل   است.اهمیت داراي ما مهم باشد، شکل آن 

چـرا  ، انجامد به استحاله هویت فرهنگی می، گرایی نیز به مرور فرم، ). بنابراین249ت داد (همان، ص عاد

۷۴     ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

هاي بنیادین فرهنگ نیز قـدرت اثرگـذاري خـود را از     لایه، نگري غالب شد گرایی و سطحی که وقتی فرم

ایـن یعنـی    .ه شـوند باشد و از دایره هویتی کنار گذاشـت  اثر بیممکن است ، دست خواهند داد و به مرور

  گرایی زمینه آن را فراهم کرده است. هاي ایدئولوژیکی و رفتاري که فرم شکاف در لایه

  زدگي افراطي در عرصه فرهنگ سياست

ایـم. متأسـفانه    یقـین راه خطـایی رفتـه   ، به تنظیم کنیم اگر فرهنگ را با عینک سیاسی، اقتصادي یا نظامی 

ها و اهداف اصلی آنهـا در   اند که حتی مأموریت زده شده ن سیاستامروزه برخی از نهادهاي فرهنگی چنا

آثار منفـی ذیـل را بـه دنبـال     ، زدگی ). سیاست146، ص 1392حاشیه قرار گرفته است (صالحی امیري، 

گریـزي در میـان تـوده مـردم، گسـترش روحیـه        طلبی، سیاست خواهد داشت: گسترش فرهنگ فرصت

اعتمـادي بـه دولـت و مقاومـت در برابـر       سیاست در میان دلسوزان، بـی گیري از  میلی و کناره بدبینی، بی

سالاري، رواج نفـاق، دورویـی و افـول     به جاي شایسته، مقررات دولتی، گسترش روحیه ارادت سالاري

اي،  هـاي سـلیقه   هـاي سیاسـی، انتصـاب    ها به لحاظ وابستگی اخلاقی جامعه، تغییرات سریع در مدیریت

 کنند. را ایجاد میو گسست همه اینها زمینه شکاف ، وري و... پایین آمدن میزان بهره

آن حـاکم   زانه بریکرد فرهنگ ستیرونوعی  زده شده است و استیس جامعه ما به شدت اقتصادزده و

  ).264الف، ص  1387(افروغ،  شده است یشد که اخلاق قربان یتوان مدع یم شده است.

  گرايي كميت

هـاي کـلان    کـه از آسـیب   به مقوله فرهنگ است. زمانی  و رقمی  گرا، همان نگاه عدد نگاه کمیت

آید، متبادر به ذهن عدد و رقم است. براي مثال، براي رشد و اعـتلاي   فرهنگی سخن به میان می

هاي ما این تعداد بود، و اکنون ایـن   دهند که پیش از انقلاب، دانشگاه فرهنگ در جامعه، آمار می

مقولات است، نه انطباق توسعه با فرهنگ  ابزار و بیانگر رشد کمی  تعداد است. اینها همه توسعه

الـف،   1387و اخلاق جامعه. قرار بود این ابزارها در خدمت تحقق اهداف اصلی باشند (افروغ، 

به مقوله فرهنگ، در واقع تقلیل معناي حقیقی فرهنگ است که ایـن    ). صرف نگاه کمی284ص 

دهنـد، بـراي    هایی که وعده مـی  نیز شده است. آنها غالباً برنامه مسئله، دامنگیر مسئولان فرهنگی

شـود اولاً، اثرگـذاري ایـن     باشد. این نـوع نگـاه، موجـب مـی     ارائه گزارش و دریافت بودجه می

  ها زیر سؤال برود. ثانیاً، شکافی در بین حقیقت و واقعیت پدیدار گردد. برنامه
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 اغواگري

ها نیـز در ایجـاد شـکاف بـین      قعیات و استفاده هژمونیک از رسانهو تصویرسازي کاذب از وا »اغواگري«

گـرا، بـدبینی و    هاي بنیادین و رویین هویت فرهنگی مؤثر است. با روشـنگري روشـنفکران حقیقـت    لایه

هـا و   شـکاف نسـل  گفـت:  تـوان   می، با توجه به تحقیقات انجام شده اعتمادي به دنبال خواهد داشت. بی

هـاي جوانـان و    شـکاف بـین ارزش  ، هـاي قـدیم و همچنـین    بـا نسـل  ، یدهاي نسل جد تعارض ارزش

 ۀهایی اسـت کـه وظیف ـ   هاي مورد تأیید جامعه، ناشی از ضعف و اختلال در کارکرد نهادها و گروه ارزش

به نوعی با مشکلاتی دسـت بـه   ، هاي یاد شده ک از نهادها و گروهیها را بر عهده دارند. هر  انتقال ارزش

انـد و یـا گرفتـار کـارکرد بـد و نامطلوبنـد و نتیجـه         یا در ایفاي نقش خود ناتوان، سبب ینبد .اند گریبان

، شـده یـاد  ). مـوارد  348، ص 1382چیزي نیست که از آنها انتظار داشـتند (بیـات،   ، عملکرد این نهادها

ورکلی ط ـ امـا بـه  . موارد دیگري نیز وجود دارد. شود خلاصه نمیموارد  هاي رفتاري، در این براي شکاف

سـاز   بـه مـرور زمینـه   ، هاي جامعـه مغـایر باشـد    بینی و ارزش هر گونه رفتاري که با جهان: توان گفت می

  شود. ر میها منج به بحران هویت و تعارض ارزش ،نهایتدر شود که  هاي عمیقی می شکاف

  هاي موقعيتي شكاف

هـاي انتسـابی،    شـند. شـکاف  تواننـد اکتسـابی هـم با    صرفاً انتسـابی نیسـتند و مـی   ، هاي موقعیتی شکاف

آیـد و غالبـاً غیرقابـل     هایی که فرد با آنها به دنیـا مـی   اند. موقعیت هاي مربوط به ساخت اجتماعی شکاف

شامل عناصري چون نژاد، قومیت یـا  ، ها شوند. این شکاف ند و طبیعی محسوب میهست  تغییر و تعویض

ممکن است در طـول زمـان دسـتخوش    ، تماعیبه دلیل منشأ اج، هاي اکتسابی جنسیت است. اما موقعیت

). در اینجـا  1380روند (بشیریه و قاضـیان،   تغییر شوند. طبقه اجتماعی و مذهب از این دسته به شمار می

، هاي مختلف دچار شـکاف کـرده اسـت    که هویت فرهنگی ایرانیان را در لایه، به دو عامل مهم موقعیتی

مدرنیتـه و جهـانی شـدن کـه هـر دو اقتضـایی هسـتند. بنـابر          :شود. این دو عامـل عبارتنـد از   اشاره می

هـاي نمـادین    در لایـه نیـز  هاي بنیادین هویت فرهنگی و  توانند در لایه هایی که هر یک دارند، می ویژگی

که هر دو خارج از اراده یـک  هستند از این جهت موقعیتی و اقتضایی ، تغییراتی ایجاد کنند. این دو عامل

مردم هستند که در چنین موقعیتی حضور دارند و باید با این دو تعامـل  ، ه عبارت دیگرملت قرار دارند. ب

امـا  ، هر چند ممکن است در این تعامل مردم هویت فرهنگـی خودشـان را تعـالی بخشـند    . داشته باشند

  شود. هاي هویتی شکاف ایجاد می اغلب در لایه، بنابر ماهیتی که این دو عامل دارند

۷۶     ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

  در هويت فرهنگيمدرنيته و شكاف 

هـا   د. امـروزه شـکاف  کـر هاي مدرنیته تبیـین   نفوذ ویژگی ۀتوان در سای ها را می اي از شکاف بخش عمده

تر و عمـدتاً از نـوع فرهنگـی و اخلاقـی اسـت. بخـش        فراوان، تر و در عین حال ییها جز خردتر، گسل

جـاد شـده اسـت. شـالوده     هـاي زنـدگی اجتمـاعی ای    بـه دلیـل کثـرت جهـان     ، هـا  اي از نارضایتی عمده

زندگی افراد را بیش از پـیش مهـاجرتی، متغیـر و متحـرك نمـوده اسـت.       ، گرایانه جامعه امروزین کثرت

پیوسته در شرایط اجتماعی بسیار متناقض اغلب تضـادآمیز (خـانواده، مدرسـه، دانشـگاه،     ، انسان امروزي

  خیابان و...) در نوسان است.

عدم توجه بـه برخـی از    .نصر اسلامیت، ایرانیت و غربیت استتحت تأثیر سه ع، هویت فرهنگی ما

در ساختارهاي ذهنی و عینی جامعه ایران به وجود آورده است. شاید بتـوان وضـعیت    ناگواري آثار ، آنها

هرگـز  ، از ورود آنپـیش  تنها از عبارت سرگشتگی توصیف کـرد کـه   ، هویتمان را پس از ورود مدرنیته

  گردد. هاي آن بر می به جوهره مدرنیته و یژگی، از این سرگشتگی یمی مطرح نبوده است. بخش عظ

)، يگرایـی (ابـزار   اگر جوهره تجدد و روشنگري را بتوان در مفاهیم بنیادینی چون فردگرایـی، عقـل  

 ـیافـت، در   گرایی، لیبرالیسم، تساهل، اومانیسم و اصـالت حاکمیـت مردمـی     ها، کثرت نسبیت ارزش ن ای

هـاي رمـانتیکی،    انضباط اجتماعی، تضاد با عقـل بـه شـیوه    راي ضدتجدد، حامی گ جنبش سنت، صورت

اسـت کـه   یـادآوري  گرایـی و اقتـدارطلبی اسـت. لازم بـه      گرایی ارزشی، حصـر فرهنگـی، نخبـه    مطلق

اي از ابزارها و امکانـات لزومـاً مخالفـت     با تجدد به مثابه مجموعه، خودگوناگون گرایی در اشکال  سنت

یعنـی  ، کند. اما نظـام فرهنگـی مـرتبط بـا آن     برداري می که حتی از ابعاد عینی تجدد نیز بهرهبل، ورزد نمی

روح در تجـدد را   دیگـر، ایـن گـرایش، پیکـر بـی     عبـارت  بـه   .ندک ابعاد ذهنی و فکري تجدد را نفی می

  ).1380یعنی تکنولوژي بدون ایدئولوژي (رهبري،  طلبد می

 یزنـدگ  ينه تمام نماییآ، بسان گذشته يامروز يها تیهوت اسب شده موجهاي مدرنیته  این ویژگی

گـر وجـوه آن را   ید ،فـرد  یاز زنـدگ  ییهـا  از بخـش  یتـوان بـا آگـاه    یامروزه نم .افراد محسوب نشوند

ن یداشته باشد، مسجد برود در ع ـ يرومندین یت مذهبیممکن است هو يفردنمونه،  يکرد. برا ینیب شیپ

 ـ، به مـارك لباسـش اهم  گوش کند یجاز خارج یقیموس، حال  يفته سـفر بـه کشـورها   یت دهـد و ش ـ ی

  .ستین یمدرن را ثبات يها تیهو ییباشد. گو یخارج

دو نظام معنایى متفاوت دارند. هدف کلان مدرنیته از آغاز انقلاب ، مدرنیته و اسلامبه هر حال، 

ار و تثبیـت نظـام   تا به امروز، نفى حاکمیت دینى و چالش با نظام اسلامى بوده است. پس از استقر
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سیاسى در قالب جمهورى اسلامى در ایران و ناامیدى نیروهاى مخالف از مقابلۀ فیزیکى بـا آن، بـه   

از سوى گفتمانى کـه ناشـى از مدرنیتـه بـود، مـورد      ، تدریج، فلسفۀ سیاسى نظام جمهورى اسلامى

ودن روحیـۀ  هـاى اسـلامى، سـعى در زد    تهدید فرهنگى قرار گرفت. آنان با هدف تحریـف آمـوزه  

در ایـن  . داشـتند را اى اسـلام   انقلابى و پویایى از جامعۀ اسلامى و در نتیجه، حفظ ظاهر و پوسـته 

که اندیشۀ دینـى در جمهـورى اسـلامى     کردند. درحالى زمینه، بر تساهل و تسامح اسلامى تأکید مى

ى دینـى، و شـمول   سالار مدارى، اهداف معنوى، مردم هاى اخلاقى و معنوى، عدالت بر ارزش، ایران

هـاى   گفتمـان سـکولار بـر مادیـت، تقـدم منـافع مـادى، و گـرایش        . اما دین بر سیاست تأکید دارد

  ).140، ص 1390(نوروزي،  کند  جویانه تأکید مى مصلحت

، با واکنش جدي مدرنیتـه  »ولایت فقیه«ایران بر مبناي نظریۀ   طرح و اعمال الگوي جمهوري اسلامی

سـعی  ، »دموکراسـی  - لیبـرال «که مدرنیته با تأکید بر نظریـۀ   اجه گردید. درحالیدر ساحت نظر و عمل مو

هـایی همچـون    دینـی بـا شـاخص   » سـالاري  مـردم «در بازتفسیر حاکمیت دینی در ایران داشت، نظریـۀ  

محـوري، الگـوي بـدیعی     مـداري، و عـدالت   مقبولیت مردمی، آزادي، برابري، خـدمت  - مشروعیت الهی

 ).137(همان، ص  نداشتنظیر ار حقوقی جهان عرضه کرد که در ساخت

بـا خـود بـه همـراه داشـت،        هایی که دارد، شکاف فرهنگی عظیمـی  مدرنیته با توجه به ویژگی

نخست به دلیل نوع ماهیت متصلب مدرنیسم و سنت و دوم به دلیل عملکـرد متجـددین (رهبـري،    

ی اسـت و شـرایط جهـانی ورود ایـن     ). بنابراین، با توجه به اینکه مدرنیته یک عامل اقتضـای 1380

تواند بسترساز شکاف در هویت فرهنگی ایرانیان باشد. امـا   پدیده را ناگزیر و ناگریز کرده است، می

تـوان در   هاي هویت فرهنگی، مـی  ترین لایه هاي هویتی مدرنیته و تقویت بنیادي با آگاهی از ویژگی

باورهاي دینی و ملی را تقویت و از شـکاف بـین    هاي مثبت آن، کنار مدرنیته و با استفاده از ویژگی

  اسلامیت و مدرنیت جلوگیري کرد.

 و شكاف در هويت فرهنگيشدن  يجهان

کـرده   یسـع  یخیند تاریافر همواره در، رپا و کهن گذشته استیکه از ملل محدود د، رانیملت و کشور ا

 .)14، ص 1388 ،ی(ابوالحسـن  دی ـگر حفظ نمایت خود را در برابر اقوام و ملل دیت و موجودیاست هو

را در طـول   یو اجتمـاع  یسـتد فرهنگ ـ  و ران، موجبات دادیدر درون جامعه کهن ا، وجود اقوام مختلف

 یو خمـودگ  ییسـتا ید و کارساز بـوده و مـانع از ا  ین حال مفیکه در ع، ن امریخ فراهم آورده است. ایتار

۷۸     ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

 (صـالح،  آن را رقـم زده اسـت   ییایپو ،ل شدهیران تبدیا یت فرهنگیلفه مهم هوؤران شده، به میجامعه ا

 ـنظ یمختلـف قـوم   يهـا  ون گـروه یخ، مدیدر طول تار یرانیا یت فرهنگیدوام و استمرار هو .)1388 ر ی

  .)همانها بوده است ( ها و فارس ها، عرب ها، ترکمن ها، لرها، بلوچ يکردها، آذر

ر، مـردم  ی ـاخ يهـا  ران در دههیدر ا یو فرهنگ یو تحولات اجتماع یرانیفرهنگ ا ییایبا توجه به پو

 ـاند. ا افتهیخود  یرانیو فرهنگ ا یاز جهان و فرهنگ جهان يتر ران درك جامعیا ، ین شـناخت و آگـاه  ی

ران، ی ـدر ا یو اسـتان  يش رفت و آمـد شـهر  ینبوده است. افزا یو خارج یط داخلیط محیر از شرایثأت یب

، یخـارج  يران و اقدام به مسافرت به کشـورها یر اد یفرهنگ يها ن حوزهیط ارتباط بیمساعد شدن شرا

 يهـا  نسبت به کشورها و فرهنـگ  ی، گسترش دانش عمومیالملل نیو ب یمل یجمع يها استفاده از رسانه

، موجـب شـده   ین فرهنگیو توسعه روابط ب یط جهانیر در شرایی، تغیو اجتماع یاسیگر، مشارکت سید

  .ه حضور یابنددرف کیتعر یهانشتر خود را در جامعه جیران، بیتا مردم ا

هاي هویتی نیست، بلکه اساسـاً   ها بر این باورند که لازمۀ جهانی شدن، شکاف در لایه برخی

رو،  ها را پدید آورده است، نه ناپدید کـردن آن را. ازایـن   جهانی شدن ظرفیت دیده شدن فرهنگ

به چالش ، جهیو در نت یقوم يها تیشدن، شاهد رشد و گسترش هو یکه در اثر جهان هین فرضیا

چنـدان قابـل دفـاع     یو عمل ـ يم بـود، بـه لحـاظ نظـر    یران خواهیدر ا یت ملیده شدن هویکش

نـوع رابطـه    ییشناسا ايشدن و بر یجهانفرایند  يدر راستااستدلال آنان این است که . دانند نمی

، بلکه بـر  یهنگفر يریزپذیو تما ییتوان فرض را نه بر جدا ی، میبا فرهنگ جهان یرانیفرهنگ ا

ان ی ـو از م ي. از لحـاظ نظـر  فـت گر در نظـر گر یکدیها بر  فرهنگ ي، تعامل و اثرگذاریوستگیپ

ب یق و ترکیتلف ،یتضاد فرهنگ ،یفرهنگ يساز م همسانیشدن فرهنگ (پارادا یجهان يها میپارادا

بـا   يا و منطقه يا ن فرهنگ محلهیم تعامل بیها (پارادا ب فرهنگیق و ترکیم تلفیپارادا ،ها فرهنگ

؛ ردی ـمـورد اسـتفاده قـرار گ    یرانیط جهان معاصر ایتواند در مورد شرا یشتر میب، )یفرهنگ جهان

شـه  یت اندی ـتضـاد بـا محور  ، میپارادا يها و روش یچرا که با توجه به اشکالات موجود در مبان

و  یشـدن نظـام جهـان    يدونالـد  مـک  يهـا  هی ـت نظریبا محور يساز م همسانیو پارادا یمارکس

از اعتبـار   ق و تعامـل، یم تلفیبا تمرکز عناصر پارادا، دنزیگو  رابرتسونه ینظر ،یجهان يها ارزش

  .)152، ص 1386 ،یبرخوردار است (آزادارمک يشتریب

 يهـا  حضـور همزمـان فرهنـگ    يشـتر بـه معنـا   یشدن، ب یجهان :توان گفت یبر اساس این دیدگاه م

ز یگر متمـا یکـد ینکـه از  یضمن ا ،ها گر. فرهنگید يها تا سلطه فرهنگ خاص بر فرهنگ، متفاوت است
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 ـ  يا باشند، در شبکه یات میح يهستند و به طور مستقل دارا قـرار گرفتـه، از    ین فرهنگ ـیاز ارتباطـات ب

  باشند. یم یک از آنها سازنده جامعه و فرهنگ جهانیهر  ،ثر شدهأگر متیکدی

داعیـه داران جهـانی    :کننـد و معتقدنـد   اد میرا عامل شکاف قلمد »یجهانی شدن«ها  برخی، در مقابل

تواننـد هویـت    مـی ، آنان از این طریق .ها هستند دادن فرهنگ خود به سایر فرهنگ يبه دنبال برتر، شدن

  الشعاع قرار دهند. فرهنگی دیگران را تحت

گیر شدن هم هست. پس از پایـان جنـگ سـرد و فروپاشـی بلـوك       جهانی شدن متضمن جهان

الملل بود. این امر، مقتضیات و مفروضاتی داشت. یکـی   ر پی استقرار نظم واحد بینشرق، آمریکا د

از این مقتضیات، تهیه و تمهید یک برتري فرهنگی در سطح دنیا بود. شعارهایی چون حقوق بشـر  

جهانی، دموکراتیزاسیون جهانی، آزادي لیبرال دموکراسی و...، همه، در همین زمینه قابـل توجیـه و   

گیر شدن یـک فرهنـگ را داشـته و دارد     د. بنابراین، از این طریق داعیه جهانی شدن و جهانان تبیین

  ).102ب، ص  1387(افروغ، 

گرایـی و نـوعی از    یعنـی نـوعی اسـتحاله   ، کنـد. ایـن بحـران    بحران هویت ایجاد مـی ، جهانی شدن

تیـار تعـداد   خودبیگانگی است. عنان جهانی شـدن در اختیـار کشـورهاي ضـعیف نیسـت، بلکـه در اخ      

در  ،معدودي از کشورهاي غربی است که نظام سیاسی، فرهنگی و ارزشی خاص خود را دارند. بنـابراین 

، باشـد  هـا مـی   داري است که در حال امر و نهی و تعیـین خـط و مشـی    نظام سرمایه ،جهانی شدنوراي 

  ).75ضمن اینکه این تنها یک بخش از مؤلفه اقتصادي جهانی شدن است (همان، ص 

هاي  داري قصد دارد هژمونی خود را گسترش دهد. یکی از بحران در سطح اجتماعی، سرمایه

ناشی از این امر، بحران هویت ملی است. امـا در ایـن زمینـه، تنهـا بحـران هویـت ملـی ایجـاد         

هـاي مختلـف در    اي، تاریخی، فردي، اجتماعی و اساساً هویـت  هاي منطقه شود، بلکه هویت نمی

رود؛ یعنی نتیجه جهانی شدن، نـوعی اسـتحاله فرهنگـی اسـت      ز زیر سؤال میسطوح متفاوت نی

رسد، جهانی شدن هر چند ظرفیت دیده شـدن   ). بر اساس این دیدگاه، به نظر می76(همان، ص 

کند توجه مضـاعفی   سازي، اقتضا می کند، اما اهداف جهانی شدن و جهانی ها را ایجاد می فرهنگ

هایی کـه از طریـق جهـانی     ویت فرهنگی خود داشته باشیم و از شکافهاي ه ترین لایه به بنیادي

آید، جلوگیري کنیم. در غیر این صـورت،   ها و رفتارها و نمادها به وجود می شدن در ایدئولوژي

تواند به بحران هویت فرهنگی بینجامد و به مرور، هویـت فرهنگـی مـا رنـگ و      جهانی شدن می

  انجام استحاله فرهنگی شود.داري بگیرد و سر بوي نظام سرمایه

۸۰     ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

  گيري نتيجه

هـا، الگوهـاي رفتـاري و نمادهـا      بینـی، ارزش  اگر هویت فرهنگی ایرانیان را به چهار لایۀ جهـان 

بینی و نمادها و بعضاً الگوهاي رفتاري، شکاف ایجاد  رسد، بین لایه جهان تقسیم کنیم، به نظر می

هـاي ایـدئولوژیکی، کـه نـاظر بـه       شـکاف انـد:   هـا سـه دسـته    شده است. در این تحقیق، شکاف

هـاي   ترین لایه هویت فرهنگی است، با عواملی همچون چندگانگی منابع هویتی و قرائـت  بنیادي

هـاي رویـین هویـت     هاي رفتاري، که ناظر بر لایـه  شوند. شکاف مختلف از این منابع پدیدار می

هاي کاذب، اغـواگري،   دیشیگري مصلحت ان گرایی، اباحه فرهنگی است، با عواملی همچون فرم

هاي موقعیتی  شود. شکاف هاي مادي و... ایجاد می دنیاطلبی، ترویج فساد، اولویت دادن به ارزش

هاي فرهنگی است، ممکن است در اثـر جهـانی شـدن و مدرنیتـه، همـه       نیز که ناظر بر تمام لایه

ت که هر چند که ما دنبال الشعاع قرار دهد. لازم به یادآوري اس هاي هویت فرهنگی را تحت لایه

هاي دیگر و تعریف شـده نیسـتیم، امـا در پـی تحقـق       بینی و لایه یک همخوانی واحد بین جهان

وحدت در عین کثرت هستیم؛ چرا که در این صـورت، نمادهـاي متکثـر حـاکی از یـک عامـل       

  مشترك خواهند بود و این تکثر دیگر معناي شکاف را نخواهد داشت.
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